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ميدان المپيک

اگر جايی بين زمين و آسمان بود که در آنجا به تعداد آدم های 
زنده و مردة جهان پرونده نگهداری می شد و در پروندة هرکس 
دليل خلقتش را می نوشتند، شايد در پروندة دختری بيست  و 

شش ساله به نام  «سارا عبدالملکی» مي خوانديم: «هيچ چيز 
نااميدش نمی کند. او تسليم نمی شود.»

خيلی از ما او را می شناسيم؛ دختری که عضو تيم ملی راگبی 
بود و حالا ملی پوش ورزش قايق رانی است. 

هر مانعی را که تصور کنيم سر راهش بوده، از بيش فعالی در 
کودکی گرفته تا مشکلات مالی و قطع نخاع، از همة آن ها عبور 

کرد و متوقف نشد.



من يک 
هنرستانى ام
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سارا کودکی  فعال 
بود. از تير چراغ  برق هم 
بالا می رفت! يک برادر هم 
داشــت که مثل خودش دائم 
آتش می سوزاند. کنترل دو کودک 
 فعال برای پدر و مادر سارا تقريباً محال 
بود؛ همين هم دليل خوبی شــد تا او را به 
کلاس کاراته و ژيمناستيک ببرند، بلکه قدری از 
انرژی اش با ورزش خالی شود! او که شخصيتي مستعد 
بود و پشــتکار فراوان داشت، در هر رشته ای که وارد می شد، 
به موفقيت نسبی می رســيد؛ دوميدانی و کاراته. برای سارا فرقی 
نداشت چه ورزشی انجام دهد. او عاشق جنب وجوش و هيجان بود و هر 
ورزشی را که می توانســت، امتحان می کرد. در آن زمان ها که از هر بچه ای 
می پرسيدند می خواهی چه کاره شوی، می گفت دکتر و مهندس، سارا آرزوی 
مربی ورزش شدن داشت. ســارای نوجوان، بعد از کشف استعدادهايش در 
ورزش، بيشتر از اينکه ســر کلاس های مدرسه حاضر باشد، در کلاس ها و 
تمرين هاي ورزش حاضر می شد. روزهای سارا با ترکيبی از تحصيل و ورزش 
که تنها هدف زندگی اش بود، می گذشت. در همين احوال، خانوادة سارا که 
از علاقة دخترشان به ورزش باخبر شدند، متوجه شدند راه زندگی سارا فقط 
از ورزش می گذرد. موفقيت تحصيلی وقتی به دست می آيد که به محتوای 
درس علاقه داشته باشيم. اين شد كه به هنرستان فكر كردند تا سارا در رشتة 

»تربيت بدنی« هنرستان کميل، درمنطقة هفت شهر تهران،  درس بخواند.
 هنرســتان برای سارا سکوی پرتاب بود و هر انتخاب ديگری، جز ورود به 
رشتة تربيت بدنی، او را از راه موفقيت و علاقه اش دور می کرد. خانم نوری، يکی 
از مربيان هنرستان، استعداد رشتة راگبی را در سارا كشف كرد. سارا به تيم 
ملی راگبی دعوت شد، اما آرزوی او چيزی فراتر از اين بود؛ او عاشق مربيگری 
بود.  سارا عاشق »ورزش« بود و می خواست به نوجوانانی که استعداد ورزش 
دارند کمک کند. علاوه بر آن، او خانوادة ثروتمندی نداشــت و می خواست 

مثل هر جوان مستقلي، روی پای خودش بايستد. سراغ باشگاه های محلی و 
تيم های رده پايين تر رفت تا به عنوان مربی مشغول شود. از آن پس تصميم 
گرفت به شهرستان ها و روستاها برود تا بچه های مدرسه ای که استعداد ورزش 
دارند، اما هنرستان ندارند، استعداديابی کند و تيم تشکيل دهد. با همان حقوق 
کمی که از باشگاه ها و ورزشگاه ها می گرفت، ماشين قسطی خريد تا راحت تر 
به شهرستان ها و روستاها برود و بچه های علاقه مند به ورزش »هندبال« را که 
البته رشتة تخصصی اش نبود، پيدا کند. چند بار به استان های البرز و اردبيل 
رفت و تيمش را تشــکيل داد، اما هنوز يکی دو نفر جای خالی داشــت که 

تصميم گرفت در شهر کرمانشاه تيم را کامل کند.
 يك روز ماشين سارا در جاده منحرف شد و ستون فقراتش آسيب جدی 
ديد. مدت زيادی طول کشــيد تا اوضاع فيزيکی اش بهتر شود، اما نه آنقدر 
زياد که اميد قهرمانی در او بميرد! سارا به محض بيرون آمدن از کما، با کمک 
پزشکان، روان شناسان و خانم نوری، همان مربی هنرستانش، درمانش را شروع 
کرد و به مرور حالش بهتر شد. عارضة قطع نخاع تا زمان نامعلومی با سارا همراه 
شد، ولی مانعش نشد. يک سال بعد از آن روز تلخ و تصادف شديد، با کمک 
دوستانش به تيم قايقرانی که با شرايط جسمی اش هماهنگی بيشتری داشت، 
معرفی شــد و حالا که چهار ســال و نيم از تصادفش گذشته است، يکی از 

بهترين های ورزش قايق رانی بانوان است.
 سارا در تمام بحران های زندگی اش، برای رسيدن به هر ناممکنی، آن قدر 
زحمت کشــيده تا بالاخره به دستش آورده است؛ مثل رفتن به هنرستان که 

نقطة صعودش بود و به دست آوردن درآمد 
از مربيگری. 

سارا به همه نشــان داد می تواند 
با شرايط جسمی خاص مدال آور 
شود. حتی ثابت کرد هر زمان که 
اراده کند، می توانــد وارد ورزش 
کاملًا جديدی شــود کــه تنها 
شباهتش به ورزش قبلی، قهرمان 

بودن در هر دوست.
 اگر اين دختر بيست  و شش ساله 

بگويد می خواهد قهرمان المپيک 
شــود، هيچ کس لحظه ای به 
خواســته اش شک نمی کند و 
همه مطمئنيم روزی روی مدال 
قهرمانی المپيک قايقرانی بانوان 
نام »ســارا عبدالملکی« حک 

خواهد شد.

 سارا در تمام بحران های زندگی اش، برای رسيدن به هر ناممکنی، آن قدر 
زحمت کشــيده تا بالاخره به دستش آورده است؛ مثل رفتن به هنرستان که 

نقطة صعودش بود و به دست آوردن درآمد 

سارا به همه نشــان داد می تواند 
با شرايط جسمی خاص مدال آور 
شود. حتی ثابت کرد هر زمان که 
اراده کند، می توانــد وارد ورزش 
کاملًا جديدی شــود کــه تنها 
شباهتش به ورزش قبلی، قهرمان 

 اگر اين دختر بيست  و شش ساله 
بگويد می خواهد قهرمان المپيک 

همه مطمئنيم روزی روی مدال 


